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شماره ۶۷  پاييز ۱۴۰۲
۱۰۳

فصلنامة علمي نگره

چكيده
سماع به مثابه آييني در حيطة گفتمان عرفان اسلامي، به فرايندي اطلاق مي شود که در وهلة نخست، نمودِ ظاهري 
آن به واسطة کنش هاي جسماني سماع کنندگان، تداعي گر گونه اي از رقص يا حرکات موزون است. از آنجايي که 
تکثر منابع مرتبط با آيين سماع، شامل حوزه هاي گوناگوني نظير عرفان، ادبيات، موسيقي، نگارگري و غيره 
مي شود، آنچه شناخت دقيق از اين پديدة آييني را تسهيل مي کند، مقايسه و تطبيق منابع مذکور با يکديگر است. 
هدف از اين پژوهش، مطالعه اي تطبيقي ميان «سماع نامه ها»، به عنوان منابعي نوشتاري و «نگاره هاي مرتبط 
با ســماع»، در مقامِ منابعي ديداري است. مسئلة اصلي پژوهش از رهگذر پرداختن به اين سوال ها پيگيري 
مي شود: ١. منابع مکتوب و تصويري موردمطالعه، تا چه اندازه با يکديگر هم پوشاني داشته اند ؟ ٢. عينيت يافتن 
مباحث نظري مطرح شده در سماع نامه ها به چه ترتيبي در نگاره هاي مورد بررسي بازنمايي شده است؟روش 
تحقيق، دراين پژوهش  توصيفي- تحليلي  با مطالعه تطبيقي است و شيوه جمع آوري اطلاعات، از طريق 
رجوع به منابع كتابخانه اي است. لذا به منظور بررسي چگونگي نمود مباحث مطرح شده در سماع نامه ها و نيز 
عينيت يافتن آنها در نگاره هايي با محوريتِ سماع، به مقايسة منابع نوشتاري و ديداري پيرامون مقولة «سماع» مورد تحليل

 قرارگرفته اند. مقايسة منابع مذکور، شامل سه  سطحِ «کنش هاي جسماني»، «رفتارهاي مناسکي» و «عناصر 
موسيقايي» مي شود که متناسب با هريک از اين سطوح، به منابع فرعي مانند رسالات موسيقايي نيز رجوع شده 
است. يافته ها با روش تطبيقي و مبتني  بر نظرية «شمايل نگاري» پانوفسکي مورد تحليل قرار گرفته اند و شيوة 
گردآوري داده ها از طريق رجوع به منابع کتابخانه اي صورت گرفته است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان 
مي دهد که هريک از سطوحِ جسماني، مناسکي و موسيقايي موردبررسي در منابع مذکور، داراي شباهت ها 
و تفاوت هايي اند که حاکي از هم پوشاني ها و در برخي موارد تمايزاتي ميان اين منابع است. همچنين، پايبندي 
نگارگر به مضامين يادشده در سماع نامه ها عموماً با انعکاس بارقه هايي از واقعيت در اثر وي همراه بوده است و 
برعکس، به ميزاني که نگارگر از محتواي منابع مکتوب فاصله مي گيرد خيال انگيزي در نگاره هاي مربوطه، تشديد 

و از نسبتِ آنها با واقعيت کاسته مي شود.
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مقدمه
سماع به عنوان مراسمي چندوجهي که عناصري نظيرِ مذهب، 
آيين، ادبيات و نيز موسيقي را پوشش مي دهد، همواره از 
از  است.  بوده  برخوردار  متصوفه  نزد  معتبري  جايگاهِ 
آنجايي که «خواندن قرآن با صداي خوش»، جزو نخستين 
رسومي بود که در مجالس سماعِ اهل تصوف رايج شد، 
مي توان آن را به نوعي زمينه ساز حضور دو عنصرِ خارج 
از دايرة مذهب، يعني «شعر» و «موسيقي»، در برگزاري 
اين مراسم به حساب آورد. قرارگرفتن موسيقي، به عنوان 
يکي از مُحرمات و پديده اي مسئله دار از منظر دين، در يک 
بسترِ آييني ـ مذهبي، اعتراضِ فقها، اهل حديث و برخي از 
مشايخ صوفيه را در اين زمينه به دنبال داشت. از اين رو، 
دلايل تکثر و تشتتِ آراء مرتبط با پديدة سماع، بين اهالي 
تصوف، در رعايت آداب و چگونگي برگزاري اين مراسم، 
قابل فهم است. با توجه به مناقشات يادشده پيرامون مراسم 
سماع، عموماً بخشي از رسالاتِ مشايخ صوفيه که از آنها 
با عنوان «سماع نامه» ياد مي شود، به تبيين و تشريح آداب 
ابهامات و موارد  نيز حواشي،  برگزاري مراسم سماع و 
بحث برانگيز در ارتباط با اجراي سماع اختصاص يافته است. 
اين سماع نامه ها به لحاظ نظري، منابعي نظام مند و مدون اند 
که رجوع به آن ها، اطلاعات توصيفي و نسبتاً دقيقي را در 
ارتباط با آداب، انواع سماع، شرايط برگزاري و همچنين 
مسائل و ادلّة فطري، شرعي و عقلي پيرامون اين مراسم در 
اختيار مخاطب قرار مي دهد. حياتِ سماع در بستر فرهنگي 
ـ مذهبي ايران، خصوصاً مابينِ قرون چهارم تا هشتم هـ.ق 
که سماع نامه هاي موردبررسي در اين پژوهش نيز متعلق 
به اين بازة تاريخي اند، شکل گيري ادبياتي غني و مبسوط را 

در اين حوزه، رقم زده است.
ـ از سوي متصوفين  سماع علاوه براينکه در منابع مکتوب ـ
و برخي از فقها ــ به منظورِ تبيين و توجيه مباحث نظري 
در جهت رفع ورجوعِ اشکالات و مخالفت هاي مطرح شده در 
ارتباط با شيوة برگزاري و آداب آن، موردتوجه قرار گرفته، 
نقش پردازي  براي  دستمايه اي  نيز  ايراني  نگاره هاي  در 
نگارگر بوده است؛ بنابراين، از يک سو منابعي نوشتاري 
(سماع نامه ها) در اختيار است که به توصيفاتي مبسوط 
ابعاد گوناگون اين مراسم پرداخته اند و از  در خصوص 
ديگرسو، منابعي تصويري (نگاره هايي با محوريتِ سماع) 
موجود است که اطلاعات و منابع عيني را در اين زمينه 

تأمين مي کنند. 
نوشتاري  و  ديداري  منابع  تطبيقي  مطالعة  هرچند 
مذکور، مي تواند مؤيد شباهت هايي ميانِ اين دو باشد؛ اما 
مي شود  حاصل  مقايسه ،  اين  مجراي  از  که  تفاوت هايي 
به نوعي نمايانگر عدم پيروي نگارگر از محتواي نوشتاري 
موجود در سماع نامه ها است؛ لذا، اين امر را مي توان به مثابه 
گذارِ نگارگر، از «عالم واقعيت» به «عالم خيال» تلقي کرد. 
به بيان ديگر، تفاوت هاي پديدارشده به واسطة مطالعة تطبيقي 

سماع نامه ها و نگاره هاي مرتبط با سماع، مي تواند به عنوان 
عناصر  تفکيک  و  استخراج  در جهت  پژوهش،  اين  هدف 
واقعي (مباحث موجود در سماع نامه ها) از عناصر خيالي 
انتخابي،  نگاره هاي  در  موجود  نگارگر)  تخيلِ  با  (مرتبط 
مورداستفاده قرار گيرد. سوال هاي اين پژوهش عبارتند 
از: ۱. منابع مکتوب و تصويري موردمطالعه، تا چه اندازه با 
يکديگر هم پوشاني داشته اند ؟ ۲. عينيت يافتن مباحث نظري 
مطرح شده در سماع نامه ها به چه ترتيبي در نگاره هاي مورد 
بررسي بازنمايي شده است؟ ضرورت و اهميت پژوهش 
حاضر از اين رو است که با قرائتي بينارشته اي (نگارگري، 
ادبيات، موسيقي) سويه هاي گوناگوني از آيين سماع در 
قالب کنش هاي جسماني، رفتارهاي مناسکي و مؤلفه هاي 
حاصل شده  شناختِ  و  مي شود  صورت بندي  موسيقايي 
از معاني مستتر در  اينکه برخي  اين رهگذر، علاوه بر  از 
نگاره ها را به واسطة تطبيق با ساير منابع مرتبط مشخص 
مي کند، تفکيکِ عناصر انتزاعي و عيني (خيالي و واقعي) را 

نيز به دنبال دارد. 

روش تحقيق
روش تحقيق، دراين پژوهش  توصيفي- تحليلي است و 
تلاش بر آن است تا مطالعه اي تطبيقي ميان سماع نامه ها 
گيرد. شيوة  آيين سماع، صورت  با  مرتبط  نگاره هاي  و 
شده  انجام  کتابخانه اي  به صورت  اطلاعات،  گردآوري 
است. جامعة آماري در اين پژوهش، دو حوزة منابع مکتوب 
(سماع نامه  ها) و منابع تصويري (نگاره هاي سماع محور) را 
در بر مي گيرد. در اين راستا، بيش از ۲۰ متن عرفاني مرتبط 
با آيين سماع، مورد مطالعه قرار گرفته که ارجاعات موجود، 
متون،  اين  در  محتوايي  هم پوشاني هاي  از  برخي  به دليل 
جامعة آماري پژوهش (جدول۱)را در ارتباط با منابع مکتوب 
به ۱۵سماع نامه محدود کرده است. منابع مذکور، رسالاتي 
چون االهدايه السعديه في معان الوجديه (الطوسي، ۱۳۶۰)، 
شرح التعرف لمذهب التصوف (مستملي بخاري، ۱۳۶۳)، 
مجمع البحرين (ابرقوهي، ۱۳۶۴)، کشف المحجوب (هجويري، 
۱۳۸۷)، صفوة الصفا (ابن بزاز اردبيلي، ۱۳۷۳)، التصفيه في 
احوال المتصوفه (العبادي، ۱۳۴۷)، رسالة قشيريه (القشيري، 
۱۳۹۱)، اورادالاحباب و فصوص الآداب (باخرزي، ۱۳۸۳)، 
حديقة الحقيقه (جامي، ۱۳۴۳)، عوارف المعارف (سهروردي، 
سعادت  کيمياي   ،(۱۳۵۹ (غزالي،  سماع  و  وجد   ،(۱۳۶۴
(کاشاني،  مفتاح الکفاية  و  مصباح الهداية   ،(۱۳۸۰ (غزالي، 
۱۳۹۴)، سماع شبانه (نجم الدين کبري به نقل از مايل هروي، 
۱۳۷۲)، سماع و آداب آن (فرغاني به نقل از مايل هروي، 
۱۳۷۲) را در بر مي گيرند. در انتخاب نمونه هاي تصويري 
وجود  عدم  جمله،  از  محدوديت هايي  به  توجه  با  نيز، 
ـ خصوصاً قرون  نگاره هاي هم دوره با اغلب سماع نامه ها ـ
ـ از نگاره هايي که در قرون نهم، دهم  چهارم تا هشتم هـ.ق ـ
و يازدهم هـ.ق به تصوير درآمده اند استفاد شده؛ چراکه 

در  سماع  آيين  تطبيقي  مطالعة 
با  ايراني  نگارگري  و  سماع نامه ها 
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شماره ۶۷  پاييز ۱۴۰۲
۱۰۵

فصلنامة علمي نگره

نگاره ها  رديف  سماع نامه ها رديف

«رقص صوفيانه»، منسوب به 
شيخ زاده، ۹۳۰ قمري (تصوير ۱). ۱

رسالة قشيريه، قرن چهارم و پنجم هـ.ق ۱

الهدايه السعديه في معان الوجديه، قرن چهارم و 
پنجم هـ.ق ۲

شرح التعرف لمذهب التصوف، قرن پنجم هـ.ق ۳

«سماع دراويش»، منسوب به بهزاد، 
۸۹۵ قمري (تصوير ۲). ۲ کيمياي سعادت، قرن پنجم هـ.ق ۴

وجد و سماع، قرن پنجم هـ.ق ۵

«رقص شيخ صفي الدين در وجد»، ۹۹۰ 
قمري (تصوير ۳). ۳ کشف المحجوب، قرن پنجم هـ.ق ۶

التصفيه في احوال المتصوفه، قرن پنجم و ششم 
هـ.ق ۷

«سماع صوفيان»، پيش از شيخ 
نظام الدين اوليا، خمسة اميرخسرو 

دهلوي، ۸۹۰ ق (تصوير ۴). ۴ عوارف المعارف، قرن ششم هـ.ق ۸

سماع شبانه، قرن ششم هـ.ق ۹

«برگي مصور از خمسة نظامي»، 
منسوب به حيدر علي، ۸۹۰ قمري 

(تصوير ۵). ۵
حديقة الحقيقه، قرن هفتم و هشتم هـ.ق ۱۰

سماع و آداب آن، قرن هفتم و هشتم هـ.ق ۱۱

«سماع دراويش»، برگي از گلستان 
سعدي، سدة يازدهم قمري 

(تصوير ۶).
۶

اورادالاحباب و فصوص الآداب، قرن هشتم هـ.ق ۱۲

مجمع البحرين، قرن هشتم هـ.ق ۱۳

مصباح الهداية و مفتاح الکفاية، قرن هشتم هـ.ق ۱۴

صفوة الصفا، قرن هشتم هـ.ق ۱۵

جدول ١. سماع نامه ها و نگاره هاي انتخابي. مأخذ: نگارندگان.



نمودار ۱. الگوي تحقيق. مأخذ: نگارندگان.

در سده هاي مذکور به دليل بالندگي مکاتب نگارگري ايران، 
کثرتِ قابل توجهي از نگاره هاي سماع محور، موجود است. 
بدين ترتيب با انتخاب جامعة آماري فوق، تطبيق سماع نامه ها 
و نگاره ها از مجراي توصيف و تحليل آنها و با استفاده از 
مفاهيمِ نظرية «شمايل نگاري»۱ اروين پانوفسکي، صورت 
به بيان دقيق تر، هنگامي که صرفاً  (نمودار۱)  گرفته است. 
مؤلفه هاي ظاهري نگاره ها موردتوجه قرار مي گيرد، تلاش 
بر آن است تا «توصيفي پيش شمايل نگارانه» از اثر موردنظر 
ارائه شود و «تحليل شمايل شناسانه» نيز معطوف به تطبيق 
نگاره ها با ارجاعات برون متني (سماع نامه ها و به طورکلي، 
منابع مرتبط با عناصر موجود در نگاره ها) است. روش 

تجزيه وتحليل در اين پژوهش، «کيفي» است.

پيشينة تحقيق
مطالعاتي  حوزة  دو  مقاله،  اين  در  تحقيق  ادبيات  مرور 
مرتبط با «سماع» و «نگارگري» را در بر مي گيرد. مقالات 
صورت گرفته در ارتباط با مراسم سماع، طيف گسترده اي 
از حوزهاي مطالعاتي، از جمله ادبيات، عرفان، موسيقي و 
نگارگري را شامل مي شود. «عرفان اسلامي» و «سماع 
مولويه»، جزء موضوعاتي اند که بيشترين پژوهش ها را در 
اين حوزه به خود اختصاص داده اند که از جمله مي توان به 
«شعر و موسيقي در سماع مولويان» نوشتة توفيق سبحاني 

در فصلنامة نامة سخن، شمارة ۳۰  (۱۳۸۷)، «عارف و 
عامي در رقص و سماع» نوشتة عبدالحسين زرين کوب در 
پژوهشنامة فرهنگ و ادب، سال پنجم، شمارة نُه (۱۳۸۸) 
و مقدمة مبسوطِ نصراالله پورجوادي بر «دو اثر کهن در 
سماع» در فصلنامة معارف، شمارة ۱۵ (۱۳۶۷) اشاره کرد. 
پژوهش هايي نيز، سماع و نگارگري را به صورت توأمان، 
محور اصلي پژوهش قرار داده اند؛ «جلوه هاي تصويري 
صفوي»  عصر  حافظ  ديوان  در  مغان  سراي  و  سماع 
نوشتة دادگر و نبوي در نامة هنرهاي تجسمي و کاربردي، 
دورة هفت، شمارة ۱۳ (۱۳۹۳)، «سماع درويشان در آينة 
تصوف» نوشتة معرک نژاد در فصلنامة فرهنگستان هنر، 
اجتماعي  (۱۳۸۶)، «سيري در تحولات  شمارة ۲۱ و ۲۲ 
آيين سماع و موسيقي عرفاني ايران با توجه به نگاره هاي 
اسلامي» نوشتة محمديان و همکاران در فصلنامة عرفان 
اسلامي دورة ۱۶، شمارة ۶۲ (۱۳۹۸)، جزء اين گروه از 
پژوهش هاي  در  هرچند  مي شوند.  محسوب  پژوهش ها 
و  گرفته اند  قرار  موردتوجه  نگارگري،  و  سماع  مذکور، 
اشاراتي نيز به مطالب «سماع نامه ها» شده اما در هيچ يک 
از پژوهش هاي انجام شده، مشخصاً مطالعه اي تطبيقي ميان 
سماع نامه ها و نگاره هاي ايراني، صورت نگرفته و مسائلي 
از قبيل تأثير عرفان اسلامي در شکل گيري نگارگري نوشتة 
زريني و مراثي در فصلنامة نگره، سال چهارم، شمارة هفت 

در  سماع  آيين  تطبيقي  مطالعة 
با  ايراني  نگارگري  و  سماع نامه ها 
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(۱۳۸۷)، تأثير ساختار سياسي و مواضع حاکميت بر رونق 
مراسم سماع (محمديان و همکاران، ۱۳۹۸)، موردتوجه قرار 
گرفته است و در بخش وسيعي از اين پژوهش ها، سماع 
فقط به عنوان جزئي از آداب و رسومِ مرتبط با تصوف، 
تا  است  آن  بر  تلاش  حاضر،  پژوهش  در  دارد.  حضور 
براساس مطالعه اي تطبيقي ميان سماع نامه ها و نگاره هاي 
ايراني مرتبط با سماع، از مجراي روش تطبيقي و مبتني 
 بر رويکرد نظرية شمايل نگاري اروين پانوفسکي، خوانشي 

شمايل نگارانه در اين زمينه ارائه شود.

۱. چهارچوب نظري
 Graphein و    Eikonيوناني کلماتِ  از  «شمايل نگاري»، 
به معناي «تصوير» و «نوشتن»، مشتق شده است؛ بنابراين 
يا  تصويرنويسي  با  مترادف  مي توان  را  شمايل نگاري 
توصيفِ تصوير درنظر گرفت (Straten, 1994: 3). در 
مطالعات شمايل نگارانه، محقق در صدد مواجهه با واقعيت 
عيني اثر و نيز مشخص کردن اين نکته برمي آيد که داده هاي 
تصويري دريافت شده از اثر هنري، به چه چيزهايي ارجاع 
بي واسطه اي  و  باواسطه  منابعِ  از  اطلاع  بنابراين،  دارند؛ 
(منابع ادبي و منابع تجسمي) که منبع الهام هنرمند بوده اند، 
(نصري،  است  برخوردار  بالايي  اهميت  از  محقق  براي 
۱۳۹۱: ۹). تبيين مفاهيم شمايل نگاري و شمايل شناسي۱، 
اين  در  نظريه پردازي  همچنين  و  روش مند  به گونه اي 
حوزه ها، نخستين بار توسط اروين پانوفسکي، نظريه پرداز 
و مورخ آلماني صورت گرفت. نظرية پانوفسکي، پديده يا 
اثر هنري موردمطالعه را در سه سطح، مورد کنکاش قرار 
مي دهد؛ اين سطوح سه گانه، به نحوي در نظرية او تبيين 
شده اند که محقق را از بيروني ترين سطح اثر ــ که در پي 
نخستين  مواجهه با اثر، ظاهر مي شود ــ به دروني ترين 
لاية آن، يعني ورود به عرصة معنا، هدايت مي کند. سطوح 
سطح  شامل  به ترتيب  پانوفسکي،  نظرية  در  يادشده 
«پيش شمايل نگاري۲»، سطح «شمايل نگاري» و نيز سطح 
درکِ  براي  محقق  اين رو،  از  مي شود؛  «شمايل شناسي» 
هرچه دقيق تر و نيز، گذار از سطح و لاية بيروني به عمق و 
معناي اثر، به «توصيف»، «تحليل» و در نهايت «تفسيرِ» اثر 

مي پردازد (عبدي، ۱۳۹۱: ۴۹-۶۵). 

۲. سماع 
«سماع» در لغت به معناي شنيدن، شنودن، شنوايي، آواز، 
سرود، وجد و سرور و پايکوبي و دست افشاني صوفيان، 
منفرداً يا جمعاً، با آداب و تشريفاتي خاص است (معين، 
۱۳۸۱، ج ۱: ۸۷۶). سماع در اصل، كلمه اي عربي و از ريشة 
«سمْعْ» گرفته شده است كه به صورت مصدر و اسم مي آيد 
و در معاني شنيدن، شنواندن، گوش دادنِ سخني كه شنيده 
مي شود به کار مي رود و مجازاً نيز در معاني مختلفي چون 
رقص، نغمه، وجد، حال، مجلس انُس استفاده مي شود؛ اين 

واژه، در زمانة مولانا جلال الدين بلخي در معناي ضيافت هايي 
با ماهيتِ نيمه ديني ــ که ساز زدن و ترانه خواندن در آنها 
مرسوم بوده ــ رواج داشته است (حاكمي، ۱۳۸۴: ۱۶۲-

آن  از  اسلامي  عرفان  گفتمان  در  و  عمل  در  آنچه   .(۱۶۳
با عنوان «سماع» ياد مي شود به مراسمي اشاره دارد که 
صوفيان در آن، بر اساس آدابي همراه با آواي موسيقي و 
قوّال، هيجانات و احساسات دروني شان برانگيخته شده و 
به رقص۳، پايکوبي، دست افشاني و غيره مي پردازند؛ اما اين 
مراسم، علي رغم رواجِ نسبي درميان متصوفه، همواره يکي 
از موارد اختلاف ميان صوفي و متشرع به حساب مي آيد؛ 
چراکه فقهاي متشرع، عموماً سماع را به عنوان غِناء، حرام 

مي دانند (کاشاني، ۱۳۹۴: ۱۷۹).
شارحان سماع و صوفياني که به تشريح  مراسم سماع 
پرداخته اند، اين پديده را از سه منظر کلي مورد بررسي قرار 
داده اند؛ بدين معناکه سعي در اثبات سماع با دلايل «فطري»، 
 .(۱۳  :۱۳۷۲ هروي،  (مايل  داشته اند  «عقلي»  و  «شرعي» 
هرچند دلايل و رويکردهاي يادشده، همواره و به موازات 
يکديگر در ميان متصوفه مطرح بوده  اند، اما با درنظرگرفتنِ 
اين سه رويکرد در قالب يک کُل و بستر واحد (تصوف)، 
سير تطوري اين مباحث از فطري به سمت مباحث عقلاني 
نيز قابل مشاهده است؛ به عبارت ديگر، اين مستندات و ادلّة 
فطري، شرعي و عقلي، فتح  بابي براي به رسميت شناختن 
مراسم سماع در قالب چهارچوب هاي مشخص و هم سو با 
جهان بيني شارحين اند که نوعي تئوريزه شدن و نظام مندي را 
براي سماع، به دنبال داشته است؛ با اين وجود همة گونه هاي 
سماع، مورد تأييد مشايخ صوفيه نبوده و برخي سماع را در 

انواعِ حلال، حرام و مباح۴ صورت بندي کرده اند (همان).

۲. ۱. آداب و قواعد سماع
ابعاد گوناگون مربوط به آداب سماع که در سماع نامه ها 
را  توصيفاتي  يک سو،  از  است  گرفته   قرار  موردتوجه 
را  سماع کننده  خُلقياتِ  و  درونيات  که  مي شود  شامل 
در  با  توصيفات،  از  اين دست  داده اند؛  قرار  موردتوجه 
مرکزيت   قراردادنِ حالات رواني مستمع، به ترسيم بايدها 
ـ مشخصاً  و نبايدهايي مي پردازند که عموماً نمود بيروني ـ
در نگاره ها ــ ندارند و بدين ترتيب، زمينه هاي لازم براي 
ورود سماع کننده به عرصة عملي و اجرايي مراسم سماع، 
با پيش شرط هايي مواجه مي شود (جامي، ۱۳۴۳: ۹۱). از 
ديگرسو اين منابع، توصيفاتي را نيز در بر مي گيرند که 
ابعاد عيني سماع را شرح مي دهند؛ اين دست از توصيفات، 
عموماً ارکان سماع، توضيح و تفسير حرکاتِ مستمعين، نوعِ 
موسيقي و به طور کلي، رفتارهاي جسماني و آدابِ اجرايي 
سماع کنندگان را در بر مي گيرد. از اين رو، به نظر مي رسد 
که چشم پوشي از بايدها و نبايدهايي که غالباً بر جنبه هاي 
نظري سماع تأکيد دارند ــ به جز مواردي که در فهمِ ابعاد 
ـ و تمرکز بر سويه هاي متناظر با رفتارهاي  عملي مؤثرند ـ
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نوعي  ظاهر،  در  حرکات  اين   .٣
رقص را براي بيننده تداعي مي کنند 
و  واپس گرايان  به همين سبب،  و 
پيران،  براي  را  سماع  قشريان، 
کسر شأن و خلافِ رأي خردمندان 
شارعان  فتواي  از  عدول  و 
مي دانسته اند (تفضلي، ١٣٨٢: ٣٤).

٤ . اصطلاح مباح در فقه اسلامي به 
امري اطلاق مي شود که «انجام» يا 
(معين،  باشد  يکسان  آن  «تَرک» 
عبدالکريم   .(١٥٩٦ ج٢:   ،١٣٨١
قشيري در رسالة قشيريه، با نقل 
روايتي از ابن جُرَيح، اصطلاح مباح 
اينگونه  «سماع»  با  ارتباط  در  را 
زشتي  اندر  «نه  مي کند:  توصيف 
که  يعني  نيکويي،  اندر  نه  و  بوَد 
اين مباح است» (القشيري، ١٣٩١: 

  .(٤٩٠



اجرايي موجود در سماع نامه ها که به صورتي برجسته در 
نگاره هاي موردبررسي، عينيت يافته اند در راستاي رسيدن 
ابعادي که  اين پژوهش، امري ضروري باشد.  به اهداف 
متناظر با شرايط «عملي» و اجرايي اين مراسم تبيين شده اند 
و در نگاره هاي مرتبط با سماع، نمود عيني پيدا کرده اند 
را مي توان در سه محور اصلي، مورد بررسي قرار داد: 
نخست، آدابي که «رفتارهاي جسماني» سماع کنندگان، ذيل 
آنها تبيين و تشريح مي شود و مواردي نظيرِ دست افشاني، 
دستاراندازي و غيره را در بر مي گيرند. سپس، آدابي که در 
آنها شرايط و چگونگي برگزاري مراسم موردتوجه قرار 
گرفته است و به نوعي «رفتارهاي مناسکي» سماع را بازتاب 
مي دهند. و در آخر، آداب مرتبط با «عناصر موسيقايي» که 
مواردي از قبيل نوازندگان و سازهاي مورداستفادة آنها و 
همچنين، تأثير جنبه هاي فراموسيقايي۱ بر حضور يا عدمِ 

حضور موسيقي در اين مراسم را شامل مي شود.

۳. مطالعة تطبيقي سماع در سماع نامه ها و نگاره ها
نگاره هاي ايراني که خصوصاً از اواخر قرن هفتم تا يازدهم 
هستيم،  آنها  افولِ  و  شکوفايي  نضج گيري،  شاهد  هـ.ق، 
ادبي  متون  تصويرسازي  يا  کتاب آرايي  قالبِ  در  عموماً 
انعکاسِ سماع  و  نمود  (پاکباز، ۱۳۸۵: ۵۹).  خلق شده اند 
تنگاتنگ  ارتباط  در  هرچيز  پيش از  ايراني،  نگاره هاي  در 
ميان عرفان و ادبيات ايران، قابل  درک است. چراکه اکثر 
به نوعي  نقش بسته اند و  ديوانِ شاعران،  بر  نگاره ها  اين 
خوانش و بيان تصويري نگارگر ايراني از اشعار محسوب 
مانند  نماديني  مؤلفه هاي  بازنمايي  بنابراين،  مي شوند؛ 
به  مربوط  نگاره هاي  در  غيره  و  آب»  «جوي  «سَرو»، 
سماع، معلولِ پيوند ميان عرفان، ادبيات و نگارگري است. 
لذا در فرايند کتاب آرايي، تأثير شعر و ادبيات (با مضامين 
عرفاني) بر بينشِ نگارگر کاملاً مشهود است. از آنجاکه 
يکي از مؤلفه هاي اصلي شعر، خيال انگيزي است و صورِ 

تصوير ١. «رقص صوفيانه»، منسوب به شيخ زاده، ٩٣٠ قمري، 
url:1:مأخذ

تصوير ٢. «سماع دراويش»، ٨٩٥ قمري،  منسوب به بهزاد، مأخذ: آژند، 
١٣٨٩، ج ١: ٤١٢

فراموسيقايي،  جنبه هاي   .١
از  خارج  که  عواملي اند  معلولِ 
موسيقايي  صرفاً  مباحث  حيطة 
موسيقي)  عملي  و  نظري  (ابعاد 
که  قادرند  اما  مي شوند؛  مطرح 
چهارچوب هاي  در  را  موسيقي 
جهت دهي  و  محدود  مشخصي، 
از سوي  احکام صادرشده  کنند. 
در  موسيقي،  با  ارتباط  در  فقها، 
زمرة جنبه هاي فراموسيقايي قرار 

مي گيرند.
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خيال نقشي تعيين کننده در خلقِ اشعار دارند، مداخلة خيالي 
در مفاهيم عرفاني، توسط شاعر و بيان آن ها به واسطة 
استعاره ها و کنايه ها را مي توان گريزگاهي براي رهايي از 
قيدوبندهاي دست وپاگيري درنظر گرفت که شاعر را در 
بسطِ اين مفاهيم با محدوديت  هايي مواجه مي کند. شاعر، 
واقعيت را آن گونه که تخيل مي کند به نمايش مي گذارد؛ لذا 
رعايتِ مؤلفه ها و مضاميني که شُعرا به  آن ها پرداخته اند، 
مفاهيم  مي رسد.  به نظر  بديهي  امري  نگارگران،  توسط 
عرفاني موجود در اشعار، به مثابه دستمايه اي براي درکِ 
نگارگر از موضوعي که «سماع» در مرکزيتِ آن قرار دارد، 
که  مفاهيمِ عرفاني اند  اين  و  قرار مي گيرد  استفاده  مورد 
محتواي اثر هنري (نگاره) را پيش از آنکه فُرمي به خود 

بگيرد تحت تأثير قرار مي دهند. 
بر اساس نظرية پانوفسکي، براي گذار از توصيف ظاهري 

مرتبط،  منابع  به  رجوع  نگاره ها،  در  موجود  عناصر 
به منظور ارائة تحليلي متناسب و نزديک به معناي واقعي 
اطلاعات  بدين منظور،  است.  ضروري  امري  تصاوير، 
منابع  به عنوان  سماع نامه ها،  در  موجود  داده هاي  و 
نگاره هاي  تحليل  براي  پژوهش، دست مايه اي  اين  اصلي 
انتخابي مرتبط با سماع، قرار گرفته اند. با توجه به ابعاد 
گوناگون موجود در نگاره ها، بهره گيري از منابع خارج از 
اقوالِ  سماع نامه ها (مانند متوني که در شرح احوالات و 
مشايخ صوفيه، نگاشته شده) و منابع نامرتبط با متون 
است.  اجتناب ناپذير  موسيقايي)  رسالات  (مانند  عرفاني 
مي توان  را  و سماع نامه ها  نگاره ها  تطبيق  اساس،  براين 
ــ  سماع  قواعد  و  آداب  با  مرتبط  اصلي  محور  سه  در 
يعني رفتارهاي جسماني، رفتارهاي مناسکي و مؤلفه هاي 

ـ تفکيک و تشريح کرد.  موسيقايي ـ

مأخذ:  قمري  تصوير ٣. «رقص شيخ صفي الدين در وجد» 990 
                                   Canby, 2009: 131

تصوير ٤. «سماع صوفيان، پيش از شيخ نظام الدين اوليا» خمسة 
          Wright, 2009:222،اميرخسرو دهلوي، مأخذ: 890 ق

                                 



۳. ۱. رفتارهاي جسماني
کنش ها و رفتارهاي جسماني را مي توان به مثابه مؤلفه هايي 
ايجاد  راستاي  در  تعيين کننده  نقشي  که  گرفت  درنظر 
پيوند ميان سماع نامه ها و نگاره هاي مرتبط با سماع، ايفا 
مي کنند. هرچند در مواجهه با نگاره ها، اين نکته مشهود 
است که کنش هاي بدني يا رفتارهاي جسماني، عيناً مانند 
توصيفات موجود در سماع نامه ها به تصوير درنيامده اند؛ 
اما عناصر تصويرشده در نگاره ها بعضاً بازنمايي دقيقي 
از مفاهيم، اَعمال، آداب و تشريفاتي اند که در سماع نامه ها 
به آنها اشاره شده است. رفتارهاي بدني و تعاملات انساني 
را  معنا  توليد  نوعي  مراسم سماع،  بستر  در  شکل گرفته 
به دنبال دارد؛ بدين صورت که اجراي آداب سماع به واسطة 
عنصر بنيادي «حرکت» که نمودي برجسته در اين مراسم 
به گونه اي  که  مي شود  موقعيت هايي  خلق  به  منجر  دارد، 
آگاهانه و تحت تأثير مناسبات فرهنگي (در حيطة تصوف) 
تداعي کنندة معاني مشخصي است. بنابراين، علاوه بر اينکه 

مي توان سماع را به مثابه مراسمي آييني مورد بررسي قرار 
داد، آدابِ اجراشده در اين مراسم نيز به نوعي بازتاب دهندة 
عيني مفاهيم و مضاميني  اند که در قالب حرکاتي نمادين، 
مصاديقي  از  سماع نامه ها  در  هرچند  کرده اند.  پيدا  نمود 
که عنصر حرکت، به واسطة آنها عينيت پيدا کرده ــ مانند 
رقص ــ با کراهت و رعايت ملاحظاتي سخن به ميان آمده 
است (سهروردي، ۱۳۶۴: ۹۳)، اما حرکت به مثابه عنصري 
که پويايي و رسيدن به کمال را تضمين مي کند همواره 
تا جايي که  بوده است؛  تأييد مصنفينِ سماع نامه ها  مورد 
با قراردادن «حرکت» در تقابل با «سکون»، اولي را لازمة 
رسيدن به «کمال» و دومي را عامل «نقصان و کاستي» 

درنظر گرفته اند (الطوسي، ۱۳۶۰: ۲).
رفتارهاي جسماني نموديافته در نگاره ها، در قالب آدابي 
صورت بندي مي شوند که بخش عمده اي از آنها با مفاهيم 
حرکت و رقص در ارتباطند؛ دراين معنا رفتارهاي جسماني، 
يا در قالب «رقص سماع» شکل مي گيرند و يا معلول حرکاتِ 

تصوير ٦. «سماع دراويش»، برگي از گلستان سعدي، سدة يازدهم قمري، 
url: 2 :مأخذ

تصوير ٥. برگي مصور از خمسة نظامي، منسوب به حيدرعلي
(سدة يازدهم قمري)،مأخذ: بي نام :1384: 116.  

در  سماع  آيين  تطبيقي  مطالعة 
با  ايراني  نگارگري  و  سماع نامه ها 

رويکرد شمايل نگاري) / ١٠٣-١٢٣



شماره ۶۷  پاييز ۱۴۰۲
۱۱۱

فصلنامة علمي نگره

تصوير  از  صحنه اي  بزرگنمايي  دست زدن،   .۷ تصوير 
                        ۴

ناشي از اين نوع رقص اند. نمود ديگر اين رفتارهاي جسماني 
را مي توان در حالات و کنش هاي بدني نظاره کنندگان سماع، 

جستجو کرد.
                                                            

۳. ۱. ۱. توصيف پيش شمايل نگارانة رفتارهاي جسماني
توصيف پيش شمايل نگارانة رفتارهاي جسماني پيکره هاي 
به  معطوف  بررسي،  مورد  نگاره هاي  در  قابل مشاهده 
کنش هاي بدني سماع کنندگان و نيز ناظرانِ اين مراسم است. 
مواردي نظير «دست افشاني»، «چرخ زدن»، «دستاراندازي»، 
«خرقه دريدن»، «نشستن» و «از هوش رفتن»، مشخصاً با 
پيکره هاي درحالِ سماع مرتبط بوده و به نوعي خروجي عمل 
آنها محسوب مي شود؛ و همچنين، کنش ها و اعمالي مانند 
«گريه کردن» و «دست زدن» ناظر بر رفتار مشاهده کنندگان 

مراسم است.
«دست افشاني»  که  تصاويري  دست افشاني:  الف. 
سماع کنندگان در آنها بازنمايي شده، پيکره هايي را با دستاني 
روبه بالا به نمايش مي گذارند. جامه اي با آستين هاي بلند، 

مانع از ديده شدن دست ها مي شود. فرم و حالت آستين هاي 
ـ  ـ که به نظر مي رسد از نوکِ انگشت ها خميده شده اند ـ بلند ـ

حرکتِ دست ها را القاء مي کند (نک. تصاوير ۱ تا ۶).
که  حلقه اي  به واسطة  «چرخ زدن»  عملِ  چرخ زدن:  ب. 
سماع کنندگان تشکيل مي دهند، قابل شناسايي است. وضوح 
تعداد مشارکت کنندگان  افزايش  با  عمل،  اين  و تشخيص 
حالت  دارد.  مستقيمي  ارتباط  حلقه،  تشکيل دادنِ  در 
گام ها، دست ها، آستين ها و انتهاي پارچه اي که از دستارِ 
تداعي  به وضوح  را  چرخ زدن  است،  آويزان  سماع کننده 

مي کند (نک. تصاوير ۲، ۳ و ۴).
ج. دستاراندازي: شناسايي تنوع و تشخيص تمايز ميان 
دستارها، با دقت در قسمت فوقاني دستار يا تاج، حاصل 
مي شود. در برخي از دستارها تنها يک برآمدگي کوچک 
(با رنگ هاي متنوع) ديده مي شود و در برخي ديگر، اين 
برآمدگي به حالتي استوانه اي شکل و غالباً به رنگ قرمز، 
مشاهده  زمين  روي  که  دستارهايي  است.  شده  تصوير 
مي شوند پارچه اي سفيدرنگ را نمايش مي دهند که به دورِ 

يک عرقچين، پيچيده شده است (نک. تصاوير ۱، ۲ و ۵).
هـ. خرقه دريدن و نشستن: درنگارة تصوير شمارة ۱، 
پيکره اي «نشسته» بر زمين مشاهده مي شود که با جامه اي 
عريان  به صورت  بدنش  از  قسمت هايي  روبه رو)  (از  باز 
ديده مي شود. پيکرة مذکور، با دو دستش، اطرافِ جامه را 
گرفته و اين گونه القاء مي شود که قصد دريدن يا پاره کردن 

آن را دارد.

و. از هوش رفتن: 
(نک.  شده اند  تصوير  بيهوشي،  حالت  در  که  پيکره هايي 
تصاوير ۱، ۲ ، ۵ و ۸) غالباً بدونِ دستار مشاهده مي شوند. 
و  افتاده   زمين  بر  بيهوش  برخي  و  نيمه هوشيار  عده اي 
اشخاصي از حاضرين در مراسم، آنها را بر روي دست 
گرفته اند و عده اي نيز با کمکِ ديگر سماع کنندگان، با حالتي 
ناپايدار ايستاده اند. حالت چهره ها درهم کشيده و ناراحت، 

تصوير شده است.
به «دست زدن»  نگاره ها  پيکره هايي که در  ز. دست زدن: 
مشغولند در ميانِ ناظرينِ سماع مشاهده مي شوند. جامة 
(آستين) اين پيکره ها بر خلاف سماع کنندگان، بلند نبوده و 

دست ها کاملاً قابل مشاهده اند (نک. تصاوير ۴، ۵ و ۷).
ح. گريه کردن: در نگارة تصوير ۲، يکي از ناظران حاضر 
در مراسم که محاسني سفيد و عصايي در دست دارد، 
رداي خود را به روي صورت کشيده و حالتي خميده به 
خود گرفته است که تداعي کننده شخصي در حال تضرع 

و گريستن است.
                            

۳. ۱. ۲.  تحليل شمايل نگارانة رفتارهاي جسماني
«حرکت» به مثابه اصلي بنيادين در شکل گيري کنش هاي 
بدني، نمودي برجسته در آيين سماع دارد. از اين رو، براي 



فهم ابعاد عيني سماع که در قالب حرکات موزونِ مستمعين 
حاضر در اين مراسم نمود پيدا کرده است، رجوع به معناي 
لغوي رقص، امکاني را فراهم مي کند تا افعال و حرکاتي که 
ـ ظاهر مي شوند در  ـ در قالب يک فرايند ـ از مجراي سماع ـ
زيرمجموعة عمل رقص قرار گيرند. دراين معنا، «تحرّک» 
به عنوان عنصر ذاتي فعل «رقصيدن»، زمينه سازِ کنش هايي 
بدني و جسماني است که به جا آوردن آنها در يک فرايند 
کلي، جلوه هاي عيني سماع را به همراه مضاميني نمادين، در 
پي دارد. لذا، تحليل شمايل نگارانة نگاره هاي سماع محور، بر 

مبناي اصل بنيادينِ «حرکت» صورت خواهد گرفت. 

۳. ۱. ۲. ۱. رفتارهاي جسماني سماع کنندگان
مانند  اصطلاحاتي  قالب  در  يادشده،  نمادين  مضامين 
دستاراندازي،  چرخ زدن،  پايکوبي،  دست افشاني، 
خرقه دريدن يا خرقه اندازي و غيره در سماع نامه ها عنوان 
شده اند. اين اصطلاحات علاوه بر اينکه کنش هايي عملي را 
نمايندگي مي کنند به مضاميني اشاره دارند که فرهنگ و 
بازنمايي شده است. رقص  آنها  اهالي تصوف در  عقايدِ 
در معناي لغوي اش، بيان گر «جنبيدن» و «برجستن» است 
که در بسترها و زمينه هاي گوناگون، اين قابليت را دارد 
تداعي کند. خوانش مفهوم و عملِ  که معاني متفاوتي را 
«رقص» در بستر مراسم سماع نيز، حالت خاصي از اين 
ـ باتوجه به محدوديت هاي شرعي و فقهي پيرامون  عمل را ـ
ـ بازنمايي مي کند؛ چراکه برخي از اهالي تصوف، براي  آن ـ
رقص در مراسم سماع، مراتبي را قائلند و گونه هاي خاصي 
نخست،  مي شمارند:  مردود  مراسم،  اين  در  را  رقص  از 
«ترقيص» که عبارت است از «حالي که بر نفسِ مستمع، 
وارد مي شود» و درواقع، اين تعريف، نفس مستمع را عاملِ 
تحرک اجزاء بدن درنظر مي گيرد. سپس «ترقُص» است که 
آن را حرام مي دانند و به دو گونة «تلهي» (لهو و لعب) 
اين دليل، تشبه  و «تشَبُه» تقسيم مي شود؛ گونة دوم به 
خوانده مي شود که در آن، شنونده از سرِ ريا خود را شبيه 
به اهل وجد نشان مي دهد (ابرقوهي، ۱۳۶۴: ۴۱۴). بنابراين، 
کنش هاي جسماني يادشده که مشخصاً ناظر به پيکره هاي 
درحالِ سماع  اند، معلول گونة تعريف شده اي از رقص اند که 
بايدها و نبايدهاي توصيه شده اي  از جانب مشايخ صوفيه در 
اجراي آنها رعايت مي شود. از اين رو، رفتارهاي جسماني 
و حرکاتي نظير دست افشاني و غيره، از اين گونة خاصْ 

(سماع) مستخرج و منشعب مي شوند. 
در سماع نامه ها از دست افشاني، به عنوان «رهاکردن غيرِ 
حق» ياد شده است. اين کنش جسماني در تعابير ديگري 
چون «شادي حاصل از وصل»، «توجه به درجة کمال» 
(نک.  است  آمده  نيز  اماره»  نفس  لشکر  بر  «پيروزي  و 
سپهسالار، ۱۳۷۸: ۶۷-۶۶). مصنفين سماع نامه ها چرخ زدن 
را به «مدار پيرامون مرکزِ وحدت» تعبير کرده اند و اين 
عمل را به فردِ «محقق» نيز نسبت داده اند؛ «زيرا که محقق، 

اشياء را دانسته است و بر مرکز وحدت ايستاده و گرد 
از   .(۱۰  :۱۳۶۰ (الطوسي،  مي کند»  جَوَلان  کائنات  دايرة 
دستاراندازي نيز به عنوان «تَرک سروري و رياست» ياد 
شده است. در سماع نامه ها تأکيد شده است که اگر دستار 
از سرِ شيخ بيافتد، همگي مي بايست به تبعيت از او، دستار 
بياندازند؛ اما در نگاره هاي موردبررسي اين مورد، مشاهده 
نمي شود. مشايخ صوفيه، عملِ «تخريق» يا خرقه دريدن را 
در معناي نمادين «ترک عادت» و عملِ «نشستن» را به عنوان 
«عجز و استکانتِ» سماع کننده، درنظر گرفته اند؛ با توجه به 
اينکه  در تصوير۱ بخشي از بدن پيکره عريان است و در 
اين تصوير سماع کننده، با دستانش، حالتي را القاء مي کند که 
به پاره کردن جامه، بي شباهت نيست، عملِ تخريق، محتمل 
است. لازم به ذکر است که پيکره هاي تصويرشده در تمامي 
نگاره هاي مورد بررسي در اين مقاله (تصاوير ۱ تا ۶) ، به 

رقص و سماع مشغول هستند.

۳. ۱. ۲. ۲.  رفتارهاي جسماني ناظرين سماع
هرچند مستمعين يا مشارکت کنندگاني که صرفاً به تماشاي 
مراسم سماع مشغولند، کنش هاي جسماني خاصي را در 
نگاره ها بازنمايي نمي کنند، اما با توجه به منابع نوشتاري 
ناظرين  بدني  ترسيم حالات  و همچنين،  با سماع  مرتبط 
موارد  از  برخي  در  که  به نظر مي رسد  نگارگرها،  توسط 
ناظرين سماع، رفتارها و يا آدابِ درخور توجهي را از خود 
بروز مي دهند. مشايخ صوفيه، بعضاً بر اين باورند که هر 
عضوي از بدن در فرايند سماع، از حظّي بهرمند مي شود 
و اين امر به اَشکال مختلف در شخص سماع کننده، نمود 
بيروني پيدا مي کند؛ «گاهي بگرياند، و گاهي به فرياد آرد، 
و گاهي در دست زدن آرد، و گاهي در رقص آرد، و گاهي 
بيهوشي آرد» (باخرزي، ۱۳۸۳، ج۲: ۱۸۱). «دست زدن» در 
مراسم سماع، از جمله کنش هايي است که مخالفت هايي را از 

تصوير ۸. از هوش رفتن، بزرگنمايي صحنه اي از تصوير ۵
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سوي متصوفين به همراه داشته است (فرغاني به نقل از مايل 
هروي، ۱۳۷۲: ۲۷۱-۲۷۰)؛ اما مشايخي که به نظر مي رسد 
از خطّ مشي متعادلي برخوردار بوده اند، مُجاز بودنِ اين 
کنش را مشروط به موقعيت و بستري دانسته اند که عملِ 
«دست زدن» در آن انجام مي گيرد. آبشخور چنين ديدگاهي، 
از اين عقيده نشأت مي گيرد که «شايد که چيزي در حالتي 
حرام باشد و در حالتي ديگر حلال» (الطوسي، ۱۳۶۰: ۸). 
به نظر مي رسد حضور پيکره هايي که در برخي از نگاره ها 
در حال دست زدن، ترسيم شده اند پديده يا عملي را به نمايش 
مي گذارند که مورد تأييد برخي از مشايخ صوفيه بوده است 
(نک. باخرزي، ۱۳۸۳، ج۲: ۱۸۱). در نگارة تصوير ۴، فردي 
در پايين گروه موسيقي مشغول کف زدن است و در سمت 
چپ نگارة تصوير ۵ نيز فردي در حال کف زدن مشاهده 

مي شود. 
در  که  است  کنش هايي  ديگر  از  تضرع  يا  گريه کردن 
سماع نامه ها موردتوجه قرار گرفته و در برخي از نگاره ها 
نيز نمود پيدا کرده است. اين رفتار يا کنش، از منظر اهالي 
تصوف در سماع نامه ها، معلولِ عارض شدنِ سه حالت بر 
مشارکت کنندگان در مراسم سماع است؛ بدين صورت که 
«گريستن» ممکن است بر اثر «شوق»، «خوف و ترس» و 
يا «فرح و شادي» در مستمعين و مشارکت کنندگان به وجود 
آيد (ابرقوهي، ۱۳۶۴: ۴۱۵؛ باخرزي، ۱۳۸۳، ج۲: ۱۸۱). در 
 ،(۲ (تصوير  بهزاد  به  منسوب  درويشان»  «سماع  نگارة 
پيکره اي در سمت راست بالا مشاهده مي شود که مشغول 

گريستن و تضرع است. 
در  کنش هاي جسماني  از  يکي  به عنوان  «از هوش رفتن» 
از  از جمله  مواردي محسوب مي شود که  مراسم سماع، 
از ديگرسو،  يک سو مورد توجه مصنفين سماع نامه ها و 
سوژه اي براي نقش پردازي نگارگران بوده است. بيهوشي 
ـ خصوصاً در نزد شاعرانِ عارف مسلک  در متون عرفاني ـ
ــ در معاني استعاري و نماديني، مورد استفاده قرار گرفته 
است. براي مثال، سنايي غزنوي در بيتِ «همه هوشيار و 
بيهُشي پيشه/ عقل کرده چو ديو در شيشه»، به گونه اي از 
هوشياري، نزدِ افراد «بيهُشي پيشه» اشاره مي کند که اين 
اما  از عقلانيت است.  هوشياري و آگاهي، معلولِ فراغت 
بيهوشي در معناي عيني اش، به حالتي از حظّ و بهره مندي 
ارجاع دارد که در جريان فرايند سماع، بر شخصِ سماع کننده 
عارض مي شود. همان گونه که پيش تر ذکر شد هر عضوي 
از بدن، در جريان برگزاري سماع، واکنشي را بروز مي دهد 
و در اين معنا، «از هوش رفتن» واکنشي جسماني است که 
مي توان آن را معلولِ وجدِ حاصل از رقص سماع به حساب 

آورد.

۳. ۲. رفتارهاي مناسکي 
رفتارها و کنش هاي قابل مشاهده در نگاره ها که به نوعي 
نمايان گر رعايت آدابِ مشخصي در مراسم سماع اند و در 

مواردي مي توان آنها را به مثابه نمود عينيت يافتة مضامينِ 
سماع نامه ها تلقي کرد، در قالب مؤلفه هايي همچون «زمان» 
نيز «مشارکت کنندگان» در  برگزاري سماع و  و «مکان» 
پيکره هاي  پوششِ»  «نوع  شده اند.  بازنمايي  مراسم،  اين 
ترسيم شده در نگاره ها نيز، مي تواند ذيل آداب و رفتارهاي 
از سماع،  در خوانش هاي رسمي  تعريف شود.  مناسکي 
آدابي که به اين مراسم وجهه اي رسمي مي دهند بر سه 
رکن اصلي «زمان»، «مکان» و «مشارکت کنندگان» تأکيد 
دارند. اين ارکان که با اصطلاحاتي مانند «وقت»، «جاي» و 
«اخِوان» توسط نگارندگان سماع نامه ها توصيف شده اند، 
به مثابه اصول و ملزومات اوليه اي  هستند که ساير آداب 

اجرايي اين مراسم، ذيل آنها تبيين مي شود.

۳. ۲. ۱. زمان
عنصر «وقت» يا «زمان»، به عنوان يکي از ارکان آدابِ سماع، 
عموماً معطوف به «فراغت» شرکت کنندگان از تمامي امور 
غيرمرتبط با سماع است. زمان، در معناي «زمانِ فراغت»، 
به عنوان يک پيش شرط براي حضور در اين مراسم محسوب 
مي شود (غزالي، ۱۳۵۹: ۹۶). يکي از مهم ترين پيامدهايي که 
اين فراغت براي مشارکت کنندگان در پي دارد، به «آسودن 
از رنجِ وقت» تعبير شده است (مستملي بخاري، ۱۳۶۳، ج ۴: 
۱۸۱۰). اما آنچه مقولة  زمان را در بستر مراسم سماع، از 
بحث هاي نظري و انتزاعي، متمايز مي کند و جلوه هاي عيني 
اين مراسم را به نمايش مي گذارد تعابيري اند که زمان را به 
اوقاتي از شبانه روز، نسبت مي دهند؛ براي مثال، نجم الدين 
کبري، در ارتباط با زمانِ برگزاري سماع بر اين عقيده است 
که وقتِ آن به هنگامِ شب پسنديده تر است. چراکه عوام از 
آن بي خبرند و بدين صورت، «صاحب حال» از «صاحب 
قال» متمايز مي شود (به نقل از مايل هروي، ۱۳۷۲: ۲۳۲). 

با مطرح شدن «شب» به عنوان زمان مناسبي براي برگزاري 
ـ به مثابه مؤلفه اي  مراسم سماع، نقش رنگ بندي «آسمان» ـ
رنگ بندي  و  مي شود  برجسته  ــ  پيش شمايل شناختي 
به عنوان عنصرِ متمايزکنندة «شب» از «روز» موضوعيت 
پيدا مي کند. عينيت يافتن مضامين و صور خيالِ متون ادبي 
در نگاره ها، به واسطة هم نشيني و نسبتِ نزديک «نگارگري» 
و «کتاب آرايي»، امري دور از تصور نيست؛ بنابراين، اگر 
به تأثيراتي که نگارگري، در قالب کتاب آرايي، از متون ادبي 
پذيرفته است قائل باشيم، درک تصاوير شاعرانه اي که شب 
را به «لاجورد»، خورشيد را به «سپر زرين» و روز را 
به «ياقوت زرد» تشبيه کرده اند، تسهيل و هموار مي شود 
(نک. اشرفي، ۱۳۶۷: ۱۱). نفوذ مفاهيم يادشده در نگارگري 
و استفادة نگارگر از ظرفيت هاي نهفته در اين مفاهيم، از 
يک طرف افق هاي متعددي را پيش روي او قرار مي دهد که 
اين امر، نگارگر را از قرارگرفتن در يک ساختار بسته و 
محدود ــ مثلاً، به تصوير کشيدن سماع، صرفاً در هنگام 
شب ــ مي رهاند و از طرف ديگر، با توجه به اينکه رسالت 
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دست افشاني

۱. پيکره ها را با دستاني روبه بالا تصوير 
شده اند. 

۲. آستين هاي بلند، که مانع از ديده شدن 
دست ها مي شود. 

۳. فرم و حالت آستين ها حرکتِ دست ها را القاء 
مي کند.

اشاره به: 
۱. «رهاکردن غيرِ حق».

۲. «شادي حاصل از وصل»
۳. «توجه به درجة کمال»

۴. «پيروزي بر لشکر نفس اماره»

چرخ زدن

۱. به واسطة حلقه اي که سماع کنندگان تشکيل 
مي دهند، قابل شناسايي است.

۲. وضوح و تشخيص اين عمل، با افزايش تعداد 
مشارکت کنندگان در تشکيل دادانِ حلقه، ارتباط 

مستقيمي دارد. 

۱. به «مدار پيرامون مرکزِ وحدت» تعبير 
شده است.

۲. اين عمل را به فردِ «محقق» نسبت داده اند.
۳. حالت گام ها، دست ها، آستين ها و غيره، 

چرخ زدن و حرکت را به وضوح تداعي مي کند.

دستاراندازي

۱. تمايز ميان دستارها، در قسمت فوقاني 
دستار يا تاج. 

۲. برآمدگي کوچک (با رنگ هاي متنوع).
۳. برآمدگي به حالتي استوانه اي شکل و غالباً به 

رنگ قرمز.

۱. اشاره به «تَرک سروري و رياست». 
۲. افتادن دستار از سرِ شيخ، تبعيت حاضران 

در مراسم را به دنبال دارد. 
۳. در نگاره هاي موردبررسي، تبعيت از يک 

فرد مشخص، مشاهده نمي شود.

۱. عملِ خرقه دريدن، در نگاره ها، به صورت خرقه دريدن
واضح و مشخص، مشاهده نمي شود.

۲. پيکرة تصوير روبه رو، درحالي که دستاري 
به سر ندارد و روي دو زانوي خود، بر زمين 
نشسته و با دو دستِ خود، جامه اش را کنار 

زده و بخشي از بدنِ او نمايان است.

۱. «تخريق» در معناي نمادين «ترک عادت».
۲. «نشستن» به عنوان عجز و استکانتِ 

سماع کننده.
۳. به نظر مي رسد که هم زمان دو کنشِ 
«تخريق» و «نشستن» نقش شده است.
۴. دست هاي سماع کننده، حالتي را القاء 

مي کنند که به پاره کردن جامه، بي شباهت 
نيست.

نشستن

گريه کردن
۱. اين پيکره، رداي خود را به روي صورت 

کشيده و حالتي خميده به خود گرفته است که 
تداعي کنندة شخصي در حال گريه کردن است.

«گريه کردن» در سماع به سه چيز اشارت 
دارد:

۱. شوق.
۲. خوف و ترس
۳. فرح و شادي

دست زدن

۱. پيکره هاي دست زن، غالباً  در ميان ناظرينِ 
سماع مشاهده مي شوند. 

۲. جامة اين پيکره ها بر خلاف سماع کنندگان، 
بلند نبوده و دست ها کاملاً قابل مشاهده اند.

۱. براي «دست زدن»، معناي استعاري 
مشخصي ذکر نشده است.

۲. کنشي که حاصل وجدِ ناظرين سماع 
به واسطة ديدن و شنيدن سماع است.

از هوش رفتن 

۱. پيکره هاي بيهوش، غالباً بدونِ دستار 
مشاهده مي شوند. 

۲. عده اي نيمه هوشيار و برخي بيهوش بر زمين 
افتاده اند.

۳. عده اي نيز با حالتي ناپايدار ايستاده اند. حالت 
چهره ها ناراحت و درهم کشيده، تصوير شده است.

۱. معناي نمادين: فراغت از عقل.
۲. حالتي که بر اثر وجدِ حاصل از رقص 

سماع يا استماع (در مورد ناظرين سماع) بر 
شخص، عارض مي شود.

جدول ٢. توصيفِ پيش شمايل نگارانه و تحليل شمايل نگارانة کنش هاي جسماني در نگاره هاي سماع. مأخذ: همان.

در  سماع  آيين  تطبيقي  مطالعة 
با  ايراني  نگارگري  و  سماع نامه ها 

رويکرد شمايل نگاري) / ١٠٣-١٢٣



شماره ۶۷  پاييز ۱۴۰۲
۱۱۵

فصلنامة علمي نگره

نگارگر در وهلة نخست، تصويرسازي مرتبط و هم سو 
با مفاهيم موجود در متن کتاب است، عدم پايبندي او به 
مؤلفه ها و اموري که ريشه در «واقعيت» دارند و به دنبال 
آن، اصالت بخشيدن به تخيلِ نشأت گرفته از متون، امري 
بديهي به نظر مي آيد. براي مثال، در نگاره هاي تصاوير ۱ 
و ۵ آسمان با رنگ زرد طلايي، ترسيم شده و در نگارة 
نگارگر  است.  يا لاجوردي  آبي  آسمان،  رنگ  تصوير ۲، 
در به تصويرکشيدن عناصري نظير آسمان، بيش از آنکه 
قواعدِ جهان واقعي را مدنظر داشته باشد از صور خيال و 
مفاهيم استعاري، تبعيت مي کند. در نگاره هايي مانند تصوير 
سرپوشيدة   يا  مسقف  فضاي  آسمان،  وجود  عدم  با   ،۴
تصويرشده در نگاره، ملزومات و شرايط برگزاري مراسم 

(دور بودن از چشم عوام و اغيار) را تأمين مي کند.

۳. ۲. ۲. مکان
برگزاري  محل  با  مرتبط  پيش شمايل شناسانة  مؤلفه هاي 
سماع در تصاوير ۱، ۲ و ۵ عموماً محيط باز و فراخي را 
به نمايش مي گذارند که حاکي از جايگاهِ ويژة عناصر طبيعت، 
ازجمله درخت، جوي آب، باغ، تپه و غيره، در نگاره هاي 
سماع محور است. نگارة «رقص شيخ صفي الدين در وجد» 
(تصوير ۳) با توجه به متن موجود در آن که برگي از کتاب 
صفوؤ  الصفا است سماعِ شيخ صفي الدين اردبيلي (۶۵۰-

۷۳۵ ق) را در مسجد جامع تبريز به تصوير مي کشد. نگارة 
(تصوير  اوليا»  نظام الدين  پيش از شيخ  «سماع صوفيان، 
۴) نيز با توجه به گنبدي که در تصوير ديده مي شود و 
محرابي که در پشت سر شيخ قرار دارد، مکان برگزاري 
سماع را در يک مسجد، نمايش مي دهد. در قسمت فوقاني 
اين نگاره (زير گنبد) آية ۱۸ سورة توبه و در بخش پاييني 
نگاره ابياتي از اميرخسرو دهلوي، نوشته شده است. در 
تصوير ۶، که براساس متنِ موجود در نگاره، برگي از بابِ 
دوم گلستان سعدي است، سماع درويشان در مسجد بعلبک 
 تصوير شده است. مختصات مکاني نمونة اخير (تصوير ۶) 
و نيز مؤلفه هاي مرتبط با طبيعت در آن، نگارة مذکور  را 
از ساير نگاره هاي مشابهي که در مسجد تصوير شده اند، 
مجزا مي کند و به نظر مي رسد به جز درختي که در کنار 
دربِ مسجد قرار دارد، بقية  عناصر طبيعت (درختچه هاي 
روي صخره و پرنده اي که در قسمت فوقاني تصوير نقش 
بسته) بيشتر جنبة تمثيلي و نمادين داشته و خلق اين اثر، با 

«مداخلة خيالي» نگارگر، همراه بوده است.
تحليلِ شمايل شناسانه از مکانِ برگزاري سماع و نيز نسبت 
نخست  وهلة  در  برگزاري اش،  «مکان»  با  سماع  مراسم 
تجمع  براي  محلي  به عنوان  که  است  اماکني  به  معطوف 
با   ارتباط  در  آنجاکه  از  بوده اند.  استفاده  صوفيان مورد 
مختصات و شرايط مکانِ سماع، اين نکات ذکر شده است 
که سماع بايد در مکاني انجام گيرد که در وهلة نخست، 
وسيع و فراخ و همچنين از نظرِ اغيار پوشيده باشد (مايل 

هروي، ۱۳۷۲: ۲۳۲؛ باخرزي، ۱۳۸۳: ۲۰۸) و نيز برگزاري 
سماع را در مکاني که گذرگاه عموم باشد و يا جايي که 
امري  باشد،  ظالمي  فرد  خانة  در  يا  و  تاريک  ناخوش، 
نکوهيده و مذموم درنظر گرفته اند (غزالي، ۱۳۸۰، ج۱: ۴۹۷)، 
اين تصور ايجاد مي شود که مکان هاي خاص و معيني براي 
برگزاري اين مراسم، از سوي متصوفين، مدنظر بوده است. 
دراين مورد آنچه در نگاره ها به تصوير درآمده، هم سويي 
چنداني با محتواي سماع نامه ها ندارد و در برخي از موارد، 
نگاره ها،  در  تدقيق  با  مي شود.  مشاهده  نيز  تضادهايي 
طيفي از عناصر مکان مند ــ از مسجد تا بستر طبيعت ــ 
پيش روي قرار مي گيرد که تنوع قابل توجهي را بازنمايي 
مي کنند. در نگاره ها، هرچه از مکان هايي مانند مسجد و 
خانقاه به سوي عناصري که ساختار و ترکيب بندي نگاره 
را به سمت عناصر طبيعي (درخت، گل، جوي آب و غيره) 
سوق مي دهند حرکت کنيم، به کارگيري مؤلفه هاي نمادين و 
استعاري، تشديد و به تبع آن، خيال انگيزي فضاي اثر، نمود 
برجسته اي پيدا مي کند. از طرفي نيز، هرچه فضاي برگزاري 
مراسم سماع ــ به خصوص در نگاره هايي که پيکره ها در 
تعداد  مي شود،  فراخ تر  ــ  شده اند  تصوير  طبيعت،  بستر 
مشارکت کنندگان افزوده شده و در نتيجه، به لحاظ رعايت 
آداب سماع، تصويري رسمي تر از اين مراسم ارائه مي شود؛ 
بنابراين، بارقه هايي از واقعيت در آن دسته از نگاره ها که 

داراي پس زمينه اي با عناصر طبيعي اند، نيز ديده مي شود.

۳. ۲. ۳. مشارکت کنندگان
اخِوان، ياران يا دوستان، به عنوان سومين رُکن آداب سماع، 
مشارکت کنندگان در اين مراسم را موردتوجه قرار مي دهد. 
«يکدستي» سماع کنندگان، از منظر ويژگي هاي اخلاقي و 
معرفتي، به عنوان عنصري کليدي در مرکزيت اين رکن قرار 
اما با رجوع به برخي از  دارد (غزالي، ۱۳۸۰، ج۱: ۴۹۷). 
نگاره ها پايبندي چنداني به سماع نامه ها و متون عرفاني در 
مورد آداب مرتبط با مشارکت کنندگان مشاهده نمي شود. 
از  تا جايي پيش مي رود که در برخي  پايبندي،  اين عدم 
نگاره ها حضور زنان در مراسم سماع به چشم مي خورد 
(نک. تصاوير ۳و ۹)؛ درصورتي که، تحريم حضور زنان در 
اين مراسم، مورد اجماع حداکثري نگارندگان سماع نامه ها 
بوده است (هجويري، ۱۳۸۷: ۶۱۰). در نگارة «رقص شيخ 
صفي» (تصاوير ۳و ۹) دو نکتة شايان توجه وجود دارد: 
نخست، حضور چهار زن و يک پسربچه در ميان ناظرينِ 
سماع و سپس، متني که در پايين نگاره، مشاهده مي شود. 
در قسمت فوقاني (سمت راست) و پاييني (سمت راست) 
نگاره، بخش هايي از کتاب صفوؤ الصفا نگاشته شده است 
که قسمتي از متنِ نگاره با متن نسخِ غيرمصور، هم خواني 
ندارد (نک. ابن بزاز اردبيلي، ۱۳۷۳: ۶۴۷) و متن ثبت شده 
در نگاره، هم خواني بيشتري با شرايط حاکم بر نگاره دارد؛ 
چراکه در آن، هم به «قوالان خوش الحان» اشاره شده است 



و هم به حضور زنان در مراسم. درصورتي که بخش هاي 
مربوط به حضور زنان در اين مراسم، در نسخ غيرمصور 
اين کتاب، موجود نيست. متن مکتوب در نگارة يادشده، 
بيش از آنکه به متن اصلي ارجاع داشته باشد، با عناصر 
موجود در نگاره، تناسب مضموني و محتوايي دارد. لذا 
مي توان اينگونه استدلال کرد که در نگارة مذکور، برخلاف 
جريان مرسومِ کتاب آرايي (تبعيت از محتواي متن)، متن 
نگاشته شده در نگاره در راستاي هماهنگي با تصويرسازي 

نگارگر، تغيير کرده است۱. 
پيکرة شخصي سالخورده  معمولاً  نگاره ها  از  برخي  در 
مشاهده مي شود (تصاوير ۲، ۴ و ۵) که به نظر مي رسد 
در مقام شيخ يا پير، در مجلس حضور دارد. با مقايسة 
متن سماع نامه هايي که به حضور يک شيخ در مجلس سماع 
اشاره کرده اند و برخي از نگاره ها در مي يابيم که حضور 
شيخ در اين مراسم، آدابِ مشخصي را ايجاب و به تبع آن، 
شرايط خاصي را بر مراسم حاکم مي کند؛ بدين معناکه در 
صورت حضور شيخ، رفتارهاي مستمعين و حاضران در 
سماع، همگي با مرجعيت و باتوجه به اذِن او انجام مي شود. 
از اين رو، رعايت آدابي که به واسطة حضور شيخ در اجراي 
آنها ضرورت پيدا مي کند، تشخُص و وجهه اي رسمي را در 
قياس با مراسمي که بدون حضور شيخ برگزار مي شود 
مناسکي  کنش هاي  بدين ترتيب،  مي بخشد.  مراسم  اين  به 
به  مربوط  آداب  دقيق  رعايت  و  انتظام يافتگي  معلولِ  که 
سماع اند، با حضور يک «شيخ» در اين مراسم به گونه اي 

برجسته، نمود عيني پيدا مي کنند. اين نکته در تصاوير ۲ 
و ۴ (با حضور شيخ) و تصوير ۶ (بدون حضور شيخ) 
مشهود است. در تصوير ۵ نيز، پيکره اي که به نظر مي رسد 
پير يا بزرگ مجلس باشد، در بالاي نگاره، در حالتي نشسته 
شرايط  ابرقوهي،  است.  شده  تصوير  تسبيح به دست،  و 
اين گونه  شيخ،  حضور  صورت  در  را  سماع  برگزاري 

توصيف مي کند:
«ادب آن است که اگر در وقت سماع، شيخ يا بزرگي از 
بزرگان دين حاضر باشد، چون او به سماع برخيزد ديگران 
به سماع برخيزند [...] اگر دستار از سر شيخ برود، جمله 
را دستار برداشتن به طريق موافقت لازم باشد مگر عذري 
واضح باشد. و چون بنشيند همه به موافقت بنشينند. [...] 
ايشان  کند  ديگران  قيام  به  اشارت  برنخيزد و  اگر شيخ 
بردارد،  از سر  دستار  را  درويشي  اگر  و   [...] برخيزند 
و  بيندازد  اگر شيخ خرقه  و   [...] بردارند.  [نيز]  ديگران 
لازم  مشايعت  سبيل  به  مطالعه  را  جمله  بردارد  دستار 

شود» (ابرقوهي، ۱۳۶۴: ۲۹۸-۲۹۹). 

۳. ۲. ۳. ۱. پوشش حاضرين در سماع
هنگامي که پوشش پيکره ها در يک زمينه و بستري فرهنگي، 
مانند آيين ها و مناسک، موضوعيت پيدا مي کند، مي توان 
تصاوير  در  را  مشخصي  نمادين  يا  هويتي  مؤلفه هاي 
از  مواردي  شامل  مي تواند  ويژگي ها،  اين  کرد؛  جستجو 
جمله طبقة اجتماعي و يا گرايش هاي ديني ـ مذهبي پيکره ها 

تصوير ٩. حضور چهار زن و يک پسر در مراسم سماع، بزرگنمايي تصوير ٣

مجد،  طباطبائي  تصحيحِ  در   .١
نسخه هاي مختلفي از صفوة الصفا 
نُسخ،  اختلاف در  تعيين  به منظور 
است؛  گرفته   قرار  بررسي  مورد 
متنِ  اختلاف  به  اشاره اي  اما 
ذکرشده در نگارة شيخ صفي، در 
مصحح،  موردبررسي  نسخه هاي 
نشده است (نک. ابن بزاز اردبيلي، 

همان: ١١٩٤).

در  سماع  آيين  تطبيقي  مطالعة 
با  ايراني  نگارگري  و  سماع نامه ها 

رويکرد شمايل نگاري) / ١٠٣-١٢٣
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۱۱۷

فصلنامة علمي نگره

متعلقاتي  همچنين،  و  متنوع  رنگ بندي  در  دقت  با  باشد. 
ميان  شباهت هايي  غيره،  و  ردا  عبا،  کلاه،  دستار،  نظير 
پوشش پيکره هاي موجود در نگاره هاي سماع و پيکره هاي 
تصويرشده در نگاره هايي که دربارِ پادشاهان را به نمايش 

تصوير  در  مثال  براي  است.  ملاحظه  قابل  مي گذارند، 
۱، کلاهي که بر سرِ برخي از پيکره ها مشاهده مي شود 
منطبق با کلاهي است که قزلباشان در عصر صفويه بر 
سر مي کردند. اين تاج يا کُلاه، از عمامه اي با پارچة سفيد و 

نمونة تصويري نگاره ها سماع نامه ها عناصر 
مناسکي

۱. نمي توان فراغت 
سماع کنندگان از اموري 

به غيراز سماع را در تصاوير 
نگارها با قطعيت بيان کرد.

۲. به واسطة رنگ بندي آسمان 
(زرد و لاجوردي)، به عنوان 

عنصري زمان مند در نگاره ها، 
زمانِ سماع (شب يا روز) 

قابل  تشخيص است.

۱. زمان، به مثابه هنگامي 
است که سماع کننده از 
امور حاشيه اي فراغت 

داشته و تنها به مجلس 
سماع معطوف است.

۲. توصيه به برگزاري 
سماع، در زمانِ «شب».

زمان

۱. وسعت مکان سماع، بسته 
به تعداد پيکره ها متغير است.
۲. استفاده از عناصر طبيعت 

(جوي آب، درختان و غيره) و 
نيز تصاوير مکان هايي چون 
مسجد از يک سو و يکدستي 

ظاهري سماع کنندگان از 
ديگرسو، عموماً فضايي 

به دور از نظارت و ديدِ اغيار 
را تداعي مي کند.

۱. وسيع و فراخ بودنِ 
مکان برگزاري مراسم 

سماع.
۲. دور بودنِ مکان 

برگزاري سماع از چشمِ 
اغيار.

۳. اشاره به مکان هايي 
مانند مسجد، خانقاه و 

غيره.
 

مکان

۱. حضور زن ها و بچه ها در 
برخي از نگاره ها.

۲. شيخ در نگاره ها عموماً 
شخص سالخورده اي است که 
در بالاي مجلس، قابل مشاهده 

است. ۳. پوشش پيکره ها 
در نگاره هاي سماع، قرابت 
چنداني با متن سماع نامه ها 

ندارد و غالباً دراويشِ 
تصويرشده در نگاره ها 

پوششي شبيه به درباريان و 
اشراف دارند.

۱. سفارش به عدمِ 
حضور زنان و اَمردان 

در مراسم سماع.
۲. حضور شيخ در 

مراسم و رعايت آداب 
معين در حضور شيخ.
۳. اشاره به پوشش و 

لباس هاي مرقع و کهنه، 
پوشيدن جامة کوتاه و 

آستين کوتاه.

مشارکت 
کنندگان

جدول ٣. مقايسة عناصر مناسکي در سماع نامه ها و نگاره ها. مأخذ: همان.



نيز قسمتي قرمزرنگ، بر روي آن تشکيل شده و پيرامون 
آن دوازده تَرَک وجود دارد که يادآور دوازده امام شيعيان 
است. نوع سادة اين کلاه، مورد استفادة طيف هاي مختلفي 
از جامعة ايراني عصر صفوي، از جمله اهالي تصوف بوده 
است (دُزي، ۱۳۴۵: ۹۷). به نظر مي رسد علاوه بر تأثيري 
که نگاره ها از متون ادبي پذيرفته اند، تعيينِ نوع پوشش در 
نگاره هاي مرتبط با سماع نيز، تحت تأثير و نفوذ مراجع 
قدرت و پوشش آنها بوده است. شباهت هاي ظاهري در 
پوشش سماع کنندگان به البسة درباري، موضوعي است 
لباس پوشيدن در  آداب  با  با روايات مرتبط  تقابل  که در 
متون عرفاني، قرار مي گيرد. تأکيد بر پوشيدن لباس هاي 
مرقع و کهنه اي که تواضع و خاکساري شخص را به نمايش 
مي گذارد، همواره از جانب مشايخ صوفيه، سفارش شده 
است. همچنين «جامة کوتاه تا نيمة ساق، و آستين کوتاه 
و فراق داشتن» را به عنوان شعار اصحاب تصوف درنظر 
 :۱۳۶۴ سهروردي،  ۲۷؛  ج۲:   ،۱۳۸۳ (باخرزي،  گرفته اند 
۱۴۶-۱۴۵). که اين مورد اخير (جامه و آستين کوتاه) در 
نگاره ها کمتر مشاهده مي شود و افراد سماع  کننده معمولاً با 

لباس هايي تصوير شده اند که آستين بلندي دارند.
                                  

۳. ۳. مؤلفه هاي موسيقايي 
عام)  معناي  (در  موسيقي  پيرامون  شکل گرفته  مباحثِ 
(به صورت  سماع  مراسم  در  مورداستفاده  سازهاي  و 
کلي  نگاه  دو  نگارندگان سماع نامه ها،  از سوي  خاص)، 
تأييد  يا  (حرام)  رد  براي  ادله اي  عموماً  که  را  رايج  و 
ارجاع   .۱ مي شود:  شامل  موسيقي اند  (مباح دانستن) 
اسلام  پيامبر  مواجهة  از  که  اسلامي  معتبر  روايات  به 
مانند شنيدن صداي ساز، آواز  با موقعيتي موسيقايي، 
و نيز مشاهدة رقص و غيره خبر مي دهند (نک، غزالي، 
منظر،  اين  از   .(۹۴  :۱۳۶۴ سهرودي،  ۴۷۷؛  ج۱:   ،۱۳۸۰
نيست،  بحث  محل  تخصصي اش  معناي  در  موسيقي 
«سُنت»  از  را  مشروعيتش  که  پديده اي  به عنوان  بلکه 
کسب مي کند، موردتوجه قرار مي گيرد. ۲. ديدگاهي که 
عارض شدنِ  به  منوط  را  موسيقي  حرام دانستن  يا  رد 
اجرا  آن  در  موسيقي  که  زمينه اي  بر  بيروني  عاملي 
برخي  از  استفاده  مثال،  براي  مي گيرد.  درنظر  مي شود 
ميان  در  که  است  ممنوع  دليل  اين  به  فقط  سازها، 
از   .(۱۶  :۱۳۵۹ (غزالي،  دارند  محبوبيت  شراب خواران، 
قرار  نفي  مورد  موسيقي،  بماهو  موسيقي  موضع،  اين 
تعيين کنندة  که  فراموسيقايي اند  عواملِ  اين  و  نمي گيرد 
رد يا تأييد موسيقي، از منظر فقهي، محسوب مي شوند. 
ابعاد صرفاً  بنيان هاي نظري و  از آنکه  اين رو، بيش  از 
موسيقايي، موردتوجه مشايخ صوفيه باشد، ويژگي هاي 
فراموسيقايي عارض شده بر سازها و موسيقي است که 
نوع موسيقي و شرايط حاکم بر اجراي آن را تحت تأثير 

قرار مي دهد.

در سماع نامه ها بر عدم حضور مُغني «زن يا اَمَرد» در 
بين نوازندگان، تأکيد شده است (کاشاني، ۱۳۹۴: ۱۹۵). 
با تدقيق در نگاره ها به نظر مي رسد مورد اخير، تا حدود 
بسيار زيادي از جانب برگزارکنندگان اين مراسم رعايت 
در  زن  نوازندگان  تقريباً حضور  است؛ چراکه  مي شده 
آوازه خوان  به مثابه  «قوّال»  نمي شود.  مشاهده  نگاره ها 
را مي توان يکي از عناصر مهم موسيقايي درنظر گرفت 
گرفته  قرار  بسياري  اشارات  مورد  سماع نامه ها  در  که 
پيکرة قوال در  به نظر مي رسد مشخص کردنِ  اما  است؛ 
نگاره ها امري تقريباً ناممکن باشد، چراکه از يک سو، در 
کنش هاي  و  رفتارها  به  مشخصي  اشارة  سماع نامه ها 
از  و  است  نشده  قوّال ها  ظاهري  حالات  يا  جسماني 
ديگرسو، نگاره ها نيز داده هاي دقيقي را در اختيار قرار 
قابل شناسايي  قوّال  پيکرة  آنها،  به واسطة  که  نمي دهند 

باشد.
در سماع نامه ها به سازهاي متعددي نظير دف، ني، طبل، 
شاهين۱، رباب، چنگ، بربط، ناي عراقي، دهلک و غيره 
علي رغم   .(۴۸۲ ج۱:   ،۱۳۸۰ (غزالي،  است  شده  اشاره 
نيز  و چنگ  رباب  بربط،  مانند  زهي  نام سازهاي  اينکه 
در  اين سازها  اما حضور  بوده،  مشهود  متون  اين  در 
نگاره هاي مرتبط با سماع صرفاً به سازهاي ني، دف و 
يا دايره منحصر شده است و نشاني از سازهاي زهي 
مذکور در نگاره ها (تصاوير ۱ تا ۶) مشاهده نمي شود. 
مشايخ  يا  و  فقها  از سوي  احکامِ صادره  آنجايي که  از 
صوفيه همواره بر ردّ يا حرام بودنِ سازهاي زهي، تأکيد 
داشته اند (همان)، به نظر مي رسد که عدم حضور سازهاي 
زهي در نگاره هاي سماع محور، معلولِ اين واقعيت باشد 
که استفاده از اين عناصر موسيقايي در مجالس سماع 
پيرامون  سِنجَک هاي  يا  جَلاجِل  است.  نبوده  مرسوم 
محسوب  سازشناختي  ديگرعناصر  از  دف،  سازِ  طوقة 
مي شوند که در سماع نامه ها مورد اشاره قرا گرفته و در 
نگاره ها (تصاوير ۱ تا ۵) نيز قابل مشاهده اند. استفاده از 
دف/دايرة داراي سنجک در مراسم سماع، محل اختلاف 
موافقت  سماع نامه ها  در  اما  بوده؛  متصوفين  از  برخي 
مشايخ صوفيه در استفاده از دفِ جلاجل دار و تأييد آن 
کاملاً مشهود است (غزالي، ۱۳۵۹: ۳۹؛ الطوسي، ۱۳۶۰: 
۸). ساز کوبه اي قابل مشاهده در نگارة ۶، نسبت به موارد 
به جاي  همچنين  و  بزرگ تر  نگاره ها،  ساير  در  مشابه 
سنجک هاي اطرافِ طوقه که استفاده از آنها در ساختار 
مشاهده  متعددي  حلقه هاي  است،  مرسوم  «دايره»  سازِ 
مي شود؛ از اين رو، ويژگي هاي ظاهري و ساختاري اين 
سازِ کوبه اي با آنچه امروزه تحت عنوان «دف» شناخته 
با   ۶ نگارة  در  ني  دارد. سازِ  بيشتري  مي شود سنخيت 
ساز  دست گرفتن  بيشتر، شيوة  قطر  کوتاه،  نسبتاً  طول 
کوتاه بودن  به واسطة  يکديگر  به  انگشت ها  (نزديک بودن 
ساز و به تبع آن، نزديکي سوراخ هاي ني) و همچنين رنگِ 

١. ساز شاهين، از منظر سازشناختي، 
سازها  از  مختلف  گروه  دو  در 
طبقه بندي شده است: در گروه اول، 
بادي،  سازِ  يک  به عنوان  شاهين 
موردتوجه است و در گروه دوم، 
اين ساز در رستة سازهاي کوبه اي 
قرار مي گيرد (ملاح، ١٣٧٦: ٤٤٤-

.(٤٤٣
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مشکي ساز، ناي عراقي يا «سيه ناي»۱ را تداعي مي کند. 
ساختاري  و  ظاهري  ويژگي هاي  از  «ني»  ساز  هرچند 
متنوعي برخوردار است؛ اما مشخصاً در نگاره هاي مورد 
نخست،  بازشناخت:  مي توان  را  ني  نوع  دو  بررسي، 
گروهي از ني ها که هرچند در اندازه هاي مختلفي تصوير 
شده اند، اما با مشخصات ساختاري «ناي سفيد» که در 
رسالات موسيقايي نيز به آن اشاره شده است، منطبق اند. و 
سپس «مزمار، سيه ناي، زمْرناي يا ناي عراقي» که در گروه 
سازهاي بادي زبانه دار قرار مي گيرند. در سماع نامه ها نيز، 
مبناي تفکيکِ (مباح از حرام) انواع ني ها، دقيقاً بر همين دو 
مورد (ني يا ناي در تقابل با مزمار يا ناي عراقي) قرار 
گرفته است؛ بدين صورت که مزمار يا ناي عراقي را حرام 

دانسته اند (الطوسي، ۱۳۶۰: ۹) و هرچند مشخصاً به «ناي 
مراسم  در  را  آن  حضور  اما  نکرده اند،  اشاره اي  سفيد» 
سماع، تحت عناويني چون «ني» يا «ناي»، مباح دانسته اند. 
نکته اي که مشخص مي کند منظور عرفا از ني يا ناي، همان 
«ناي سفيد» است را مي توان در تمثيلي از احمدبن محمد 
نُه گانة اين ساز  طوسي، جستجو کرد؛ او به سوراخ هاي 
اشاره مي کند و معاني نمادينِ هريک از آنها را برمي شمارد 
(همان: ۱۰). عبدالقادر مراغي، موسيقي دان قرن هشتم و 
توسط  که  مختصاتي  با  توصيف شده  سازِ  هجري،  نهم 
طوسي بيان مي شود را تحت عنوان «ناي سفيد» معرفي 
مي کند که درواقع از هفت بند و «نُه» سوراخ تشکيل شده 

است (مراغي، ۱۳۶۶: ۲۰۷؛ ۱۳۷۰: ۳۵۷-۳۵۸). 
                                                                          
                                                                          

توضيحاتنوع ۲نوع ۱ساز

ني

ساز نوع ۱، مربوط به «سفيدناي» 
است که در سماع نامه ها استفاده از 
آن را بلامانع دانسته اند و ساز نوع 
۲ مربوط به ناي عراقي يا مزمار که 

حکم به حرام بودنِ آن داده اند.

دف/دايره

سازِ مشخص شده ذيل نوع ۱، به 
توصيفِ سماع نامه ها از ساز دف، 

نزديک تر است و ساز نوع ۲ با 
دف هاي امروزي هم خواني بيشتري 

دارد.

جدول ٤. مقايسة گونه هاي مختلف ني و دف در نگاره ها. مأخذ: همان.

مختصات  توصيف  در  مراغي   .١
«سيه ناي»، آن  را سازي کوتاه تر و 
در عين حال، کامل تر از «ناي سفيد» 
معرفي مي کند. شيوة دميدن در اين 
ساز، به صورت متصل (تکنيکي که 
مخصوص سازهاي بادي زبانه دار 
همچنين  و  مي گيرد  انجام  است) 
به  نسبت  آن،  از  نغمات  استخراج 
ناي سفيد، آسان تر است (عبدالقادر 
مراغي، ١٣٦٦: ٢٠٨). «مزمار» عنوان 
ديگري است که در برخي از رسالات 
موسيقايي به اين ساز، اطلاق شده 
است (نک. کاشاني، ١٣٧١: ١١٤). در 
رسالات موسيقايي عصر صفوي، 
چون  تحت عناويني  سيه ناي  از 
«سياه ناي» و همچنين «ناي عراقي» 
(ذاکرجعفري،  برده شده است  نام 

.(١٣٩٦: ١٠٩



نتيجه
سماع، در مقام يک مراسم آييني، از يک سو به واسطة هنر «کتاب آرايي» با حوزه هايي نظير ادبيات و 
نگارگري مرتبط مي شود و از ديگرسو، به عنوان منبع الهامِ نگارش بخشي از متون عرفاني، در راستاي 
تبيين مباحث نظري پيرامون اين مراسم، قابل توجه است. «سماع نامه ها» به مثابه منابعي نوشتاري که 
محتواي آنها غالباً در جهت تبيين و تشريحِ مراسم سماع، تدوين شده است داراي هم پوشاني هايي 
با نگاره هاي سماع محورند. از اين رو، تطبيق و مقايسة سماع نامه ها و نگاره ها به عنوان يک راهبرد 
نيز وجوه  و  ميزان هم پوشاني  به  براي دست يابي  پژوهش،  اين  اصلي  به مسئلة  پاسخ  در جهت 
افتراق منابع نوشتاري و ديداري مرتبط با سماع، اتخاذ شد. در اين راستا، از سطوحِ اول و دوم 
نظرية شمايل نگاري اروين پانوفسکي، يعني «توصيف پيش شمايل نگارانه» و «تحليل شمايل نگارانه» 
بهره گرفته شد. توصيف پيش شمايل نگارانه در ارتباط با نگاره هاي انتخابي، به فراخورِ نسبت آنها 
با سطوح سه گانة «رفتار هاي جسماني»، «رفتارهاي مناسکي» و «عناصر موسيقايي»، ارائه شده و 
بهره گيري از محتواي سماع نامه ها به منظور تحليل شمايل نگارانه، امکان برقراري تطبيق ميان اين 
منابع را فراهم و تسهيل کرده است. لازم به ذکر است که هرچند، نوعي تفسيرِ شمايل شناسانه در 
ارتباط با يافته هايي نظير «تفکيک عناصر واقعي از عناصر خيالي»، «پوششِ مشارکت کنندگان» و 
نيز «تمايز ناي سفيد از سيه ناي» ارائه شده است؛ اما اثبات قطعي موارد مذکور، مستلزم دسترسي 
به مستندات بيشتري بوده و خوانشِ ارائه شده در ارتباط با اين موارد را نمي توان به طور قطعي در 
سطح سوم نظرية پانوفسکي (شمايل شناسي) صورت بندي کرد. «رفتارهاي جسماني» مشترک در 
اين منابع، شامل مواردي از قبيل دست افشاني، چرخ زدن، دستار اندازي، تضرع، دست زدن و غيره 
مي شود که بسياري از آنها به معاني استعاري و نمادينِ مشخصي اشاره دارند. «رفتارهاي مناسکي» 
که درواقع، بازتاب دهندة جنبه هاي آداب محورِ سماع محسوب مي شوند در سه سطحِ زمان، مکان و 
مشارکت کنندگان، نمود پيدا کرده اند. هرچند در اين عناصر مناسکي، مباحث نظري سماع نامه ها بر 
نمودِ عيني همين عناصر در نگاره ها، چيرگي دارند؛ اما مواردي مانند توصيه به برگزاري سماع در 
هنگام شب، وسيع و فراخ بودنِ مکان برگزاري سماع، سفارش به عدم حضور زنان و اَمردان به عنوان 
مشارکت کننده در مجلس سماع، نوع پوشش سماع کنندگان و غيره، ازجمله  مباحثي به شمار مي آيند که 
نمود عيني آنها در نگاره هاي سماع محور، قابل پيگيري است. اين امر، بدان معنا نيست که سماع نامه ها 
و نگاره ها در اين حوزه با يکديگر کاملاً منطبق اند، چراکه مواردي از قبيل حضور زن ها در برخي 
از نگاره ها، تناسبي با مطالب سماع نامه ها ندارد. نتايجي که اين خوانشِ شمايل نگارانه در ارتباط با 
«عناصر موسيقايي» سماع در پي داشت حاکي از تطابق حداکثري سماع نامه ها و نگاره ها در ارتباط 
(ني،  قابل مشاهده اند  نگاره ها  غالباً سازهايي در  که: 1.  بدين صورت  با عناصر موسيقايي است. 
دف/دايره) که در سماع نامه ها موردتأييد مشايخ صوفيه بوده اند؛ 2. مستندات تصويري در ارتباط با 
سازِ ني، دوگونة متفاوت از اين ساز را بازنمايي مي کنند که يکي با عنوان «ناي يا سفيدناي»، همان 
سازي است که در سماع نامه ها مورد تأييد مشايخ صوفيه قرار گرفته است و ديگري، «سيه ناي يا 
ناي عراقي» است که استفاده از آن در مراسم سماع از جانب فقها مردود و حرام اعلام شده است؛ 
3. در اين نگاره ها سازي که تحت عنوان دف/دايره مشاهده مي شود، به لحاظ ظاهري و ساختاري، 
با آنچه در سماع نامه ها توصيف شده است مطابقت قابل توجهي دارد. به نظر مي رسد مطابقت و 
هم پوشاني حداکثري سماع نامه ها و نگاره ها، ماحصلِ احکام فقهي سلبي و بازدارنده اي است که در 
ارتباط با سازها و نيز نحوة اجراي موسيقي، صادر شده اند؛ در چنين  زمينه و بستري، حضور يا 
عدم حضور موسيقي در مجالس سماع، دستخوش دو رويکرد کلي به اين مقوله است: 1. موسيقي 
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به عنوان پديده اي که مشروعيتش را از «سُنت» کسب مي کند 2. تأثير جنبه هاي فراموسيقايي که رد 
يا تأييد موسيقي را منوط به عارض شدنِ عاملي بيروني، بر زمينه اي موسيقايي مي داند. تدقيق در 
خوانش و دريافتِ نگارگر ايراني از متون ادبي و عرفاني (با هدفِ کتاب آرايي)، ساحتي دو ـ وجهي 
را در ارتباط با عناصرِ نقش بسته در نگاره هاي سماع، به نمايش مي گذارد: الف) عناصر خيالي؛ از 
جمله، تصاوير نماديني مانند باغ، سرو، جوي آب و غيره که بيشتر به مضامينِ متون ادبي و عرفاني 
کتاب آرايي شده، وابسته اند تا محتواي سماع نامه ها ب) عناصر واقعي؛ از جمله، دستة نوازندگان، 
سازها و به طورکلي عناصري که مشخصاً آداب مراسم سماع را بازنمايي مي کنند. عناصرِ يادشده 
اجزاي  را شکل مي دهند.  نگاره،  يعني  معنادار،  کليتِ  يک  که  اجزايي اند  درواقع  و خيالي)،  (واقعي 
تصويرشده در نگاره هاي مرتبط با سماع، فارغ از عناصرِ خيال انگيز ــ که مي تواند برگرفته از شعر 
و ادبيات باشد ــ با واقعيت هايي نيز همراهند. اين واقعيت ها را مي توان در اجزاي اثر جستجو کرد. 
هرچند ممکن است که نگارگر در به تصويرکشيدنِ مراسم سماع، از عناصر خيالي و نمادين بهره 
گرفته باشد؛ اما بارقه هاي واقعيت در اين آثار را مي توان در تشريفات و آدابي که در نگاره ها مورد 
 اشاره قرار گرفته است جستجو کرد و ازآنجا که سماع نامه ها توصيفات نسبتاً دقيقي را در ارتباط با 
مراسم سماع ارائه مي دهند، تطبيقِ اين منابع نوشتاري با نگاره ها، به اين فرضيه قوت مي بخشد که 

اين آثار با آنچه در عمل وجود داشته است تناسبِ ظاهري دارند.
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Samā, as a ritual of the discourse of Islamic mysticism, refers to a process that its apparent 

presentation initially associates with a kind of dance or rhythmic movement due to the physical 

actions of the participants in this ceremony. Since the variety of sources related to Samā includes 

various fields such as mysticism, literature, music, painting, etc., the comparison and adaptation 

of the mentioned sources facilitates an accurate understanding of this ritual phenomenon. The 

purpose of this study is to make a comparative study between «SamāNāmeh-Hā» as written sources 

and «Miniatures related to Samā» as visual sources. Therefore, this study aims to investigate the 

question regarding how the issues raised in the «SamāNāmeh-Hā” and their reflection in Samā-

centered drawings compared with written sources (belonging to the fifth to the ninth centuries) 

and visual sources (between the ninth to the eleventh centuries) on Samā. The comparison of the 

sources mentioned in this research includes three levels of «physical actions», «ritual behaviors» 

and «musical elements», which in accordance with each of these levels, in addition to the 

mentioned written and visual sources, the secondary sources such as musical treatises are also 

taken into consideration so as to remove any ambiguities. Although a comparative study of these 

visual and written sources can confirm similarities between the two, the differences resulting from 

this comparison somehow indicate that the painter does not follow the given written content in the 

SamāNāmeh-Hā. Therefore, this can be considered as the painter,s transition from the «real world» 

to the «imaginary world». In other words, the differences arising from the comparative study of 

the SamāNāmeh-Hā and related paintings can be used as a goal of this research in order to extract 

and distinguish the real elements (topics in the SamāNāmeh-Hā) from the imaginary elements 
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(related to painter’s imagination) in the selected paintings. The findings of this study, which 

have been analyzed by a comparative method based on Panofsky,s theory of «iconography», in 

addition to showing the relative overlap between the above sources, suggest artist,s faithfulness 

to «SamāNāmeh-Hā” themes were generally accompanied by sparks of reality in their works, 

while as the painter distances himself from the content of written sources, the imagination in the 

relevant paintings intensifies and their relation to reality diminishes. The research findings also 

identified three levels, including physical actions, ritual behaviors, and musical elements: «Ritual 

behaviors», actually reflecting the ritual-based aspects of Samā, are presented at three levels of 

time, place, and participants. This does not mean SamāNāmeh-Hā and paintings in this area are 

completely compatible with each other, because things like the presence of women in some of 

the paintings are not relevant to the contents of SamāNāmeh-Hā. The results of this iconographic 

reading in relation to the «musical elements» of Samā indicate the maximum correspondence 

of the SamāNāmeh-Hā and paintings in relation to the musical elements. The results are as the 

following: 1) The frequent visible Instruments in the paintings (Ney, Daf / Dāyereh) have already 

been approved in the “SamāNāmeh-Hā” by the Sufi sheikhs; 2) The visual documents related to 

the Ney represent two different types of this instrument; one with the title «Nāy or Sefid-nāy», 

the same instrument that has been already approved by the Sufi sheikhs in the «SamāNāmeh-

Hā”, and the other, «Siyah-Nāy or Iraqi Nāy», which its use in the Samā ceremony has been 

rejected and forbidden by Islamic jurists; 3) In this paintings, what is seen as a Daf/Dāyereh is 

remarkably and structurally consistent with what is described in «SamāNāmeh-Hā”. It seems 

that the maximum conformity and overlapping of SamāNāmeh-Hā and paintings are the 

outcome of negative and restrictive jurisprudential rulings issued in relation to instruments as 

well as the way music is performed. In such a context, the presence or absence of music in Samā 

ceremonies is subject to two general approaches to this category: 1) Music is a phenomenon 

that derives its legitimacy from «tradition»; 2) The influence of trans-musical aspects that make 

the rejection or approval of music conditional on the involvement of an external factor on the 

musical background. Considering the Iranian painter,s understanding of literary and mystical 

texts (for the purpose of Book Illustration), two points can be seen in relation to the elements in 

the paintings: 1(Imaginary elements: including symbolic images such as garden, cypress, stream 

of water etc., which are more dependent on the themes of literary and mystical texts than the 

content of SamāNāmeh-Hā; 2) Real elements: including the group of musicians, instruments and 

in general the elements that specifically represent the Samā rites. Since SamāNāmeh-Hā provide 

relatively accurate descriptions of the Samā ceremony, the comparison of these written sources 

with paintings reinforces the hypothesis that these works are apparently in line with what has 

existed in practice. The present article has been compiled based on library resources.

Keywords: Samā Rite, SamāNāmeh, Persian Painting, Music, Iconography
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